
پنجشنبه 28  مرداد 89   شماره 259

  آوات ابراهيمي   سعيده صيادي
مجلس مهستان يكي از برجسته ترين نهادهاي 
و  صلاحيت  كه  بود  اشكاني  عصر  تصميم گيري 
مسووليت بررسي مسائل لشكري و كشوري را به 
عهده داشت. از نام اين مجلس برمي آيد كه در آن 
بزرگان جامعه كه داراي تجربه و شايستگي درباره 
همه شوونات كشوري بودند، حضور داشتند. اين 
مجلس در دوره ساساني نيز تا حدودي قدرت خود را 
حفظ كرده بود اما بعد از فروپاشي ساسانيان ديگر از 
چنين مجلسي براي تصميم گيري در امور كشوري و 
لشكري خبري نبود تا اين كه در عصر قاجار و بيشتر به 
تبعيت و تحت تأثير شيوه هاي حكومتي اروپا، مجلس 

مشروطه در ايران شكل گرفت. 
شكل گيري مجلس مهستان

مهرداد اول با پيروي از حكومت هخامنشيان كه 
داراي مجلس بودند و حدود اختيارات شخص شاه 
و همه شاهزادگان و فرماندهان را مشخص مي كرد، 
اشكاني  نوپاي  دولت  در  اصلاحي  اقدام  به  دست 
زد و مجلس مهستان يا مغستان را كه مركب از 
روحانيون و بزرگان مملكتي بود، ايجاد كرد، از اين 
رو به تجديدنظر در قوانين پرداخت.1  سپس مجلس 
ديگري را كه در آن روحانيون نقشي نداشتند و تنها 
از شاهزادگان و نجبا تركيب شده بود،2  تشكيل داد 
كه نمايندگان خاندان اشكانيان و ظاهراً 6 خانواده 
معروف پارت جزو اين شورا بودند.3  بايد يادآور شد 
گاهي اين دو مجلس با هم منعقد مي شد كه آن را 

مغستان يا مجلس بزرگان مي ناميدند.
اعضاي مجلس و حوزه قدرت و نفوذ آنها

تاسيتوس تاحدودي نقش مجلس در حكومت 
 اشكاني و شيوه و اهميت گزينش را فاش مي كند.

هوشيار،  و  ثروتمند  برگزيده  مردان  از  نفر   300
را تشكيل مي دهند. مردم  به سنا  مجلسي شبيه 
سوار بر قدرت قانوني خود هستند تا هنگامي كه 
واهمه اي  دارند،  نظر  اتفاق  با هم  و مردم  مجلس 
از شاهان اشكاني ندارند اما همين كه ميان اين دو 
شكاف مي افتد هر كدام براي خود حريفي را به كمك 
مي طلبد تا سرانجام يكي از حريفان به برتري برسد. 
رويدادهاي زمان سلطنت اردوان سوم و عزل و نصب 
دوباره او بهترين نمونه نقش مردم سالاري و مجلس 
در بقاي شاه بر سر قدرت است4  در شوراي اشراف 
و نجباي قبيله كه 7 خاندان معروف و نامدار علاوه 
بر خاندان اشكانيان ازجمله خاندان سورن، كارن، 
اسپهپات هم جزو آنها بود، نقش مهمي ايفا مي كردند. 
اين سنت گويا از دوران هخامنشيان كه در حكومت 
آنان نيز 7 خاندان نامدار در بين سايرين ممتاز بود 

به پارت ها رسيده بود.5 
اين خاندان ها املاك بزرگ و زمين هاي وسيع 
و مقام هاي والا داشتند برخي از آنها مانند سورن، 
قرن ها  را  نفوذ خود  و  امتيازات  اسپهپات  و  قارن 
حفظ كردند و حتي پس از سقوط دولت اشكاني از 
خانواده هاي حاكم ايران محسوب مي شدند. اين امر 
ثابت مي كند تسلط ساسانيان بر اشكانيان طبقات 
حاكم را تغيير نداد.6  اعيان و نجباي دربار اشكانيان 
اغلب شوونات را از پدر به پسر به ارث مي بردند. 
انتخاب پادشاه با اين مجلس بود، يعني وقتي در 
ترديد حاصل  به جهتي  تاج  و تخت  مالك  وجود 
مي شد، اعضاي مجلس مشاوره اي ترتيب مي دادند 
و از خانواده سلطنت، شخصي را كه قابل و سزاوار 
مي ديدند براي اين كار  انتخاب مي كردند همچنين 
اين مجمع كه از آن بايد به مجلس اعيان تعبير كرد، 

اگر پادشاه را ظالم يا نالايق  مي ديدند، خلع مي كردند. 
به همين خاطر شاهان اشكاني احترام مجلسيان را 

نگه مي داشتند. 
اشكانيان  ميان  در  مجلس  كه  مي رسد  به نظر 
عشيره اي، تقريباً همان نقشي را داشته است كه امروز 
نمونه بسيار كمرنگي از آن در هر جامعه روستايي 
و عشايري ايران به قدرت خود باقي مانده است. 
بنابراين با اين كه شاهان اشكاني پسر يا برادر خود را 
به وليعهدي خود برمي گزيدند، اما پيداست كه تأييد 
اين گزينش با مجلس مهستان بوده است. بديهي 
و قدرت مجلس مهستان هميشه  است كه نقش 
يكسان نبوده و قدرت اين مجلس رابطه مستقيم و 

معكوس با قدرت پادشاه داشته است.7 
حدود  نيز  گاهي  خود  ارزيابي هاي  در  روميان 
گزارش  اندازه  از  بيش  را  مجلس  اين  اختيارات 
دلايل  از  يكي  معروف  مورخ  ژوستن،  كرده اند.  
تضعيف و نهايتاً فروپاشي دولت اشكاني را اختيارات 
نامحدود اين مجلس و تندروي هاي اشراف و نجبا 
دانسته است. به خاطر عدم تعصب ديني پارتيان، 
نمي توان آنان را دين گريز دانست و به آنان نسبت 
داد كه به روحانيون و ضوابط و سنن ديني بي توجه 
و آنان را به كنار زده بودند. بديهي است، باز هم با 
توجه به بها دادن شهرياران اشكاني به عقايد و آراء 
و بويژه بزرگان و خردمندان كشور، شاه هميشه از 
تصميم گيري هاي فردي و شتاب زده برحذر داشته 
مي شد. شهرياران پارتي با توجه به اين امر با دو 
مجلس به رايزني مي پرداختند. در انتخاب اعضاي 
اين مجلس پادشاه تنها حق نظارت داشت و بر نتيجه 
انتخابات و شكل گيري آن صحّه مي گذاشت. طبقه 
اعيان، اشراف و نجباي جامعه پارتي مشخص كننده 
اعضا و تركيب اين مجلس بودند. اين حق در حدود 

5 قرن حكومت اشكانيان براي طبقه اعيان پيوسته 
محفوظ بود و تركيب اعضاي اين مجلس همان گونه 
كه در بالا آمد، شيوخ يا به عبارت ديگر بزرگان جامعه 
اعيان و اشراف جامعه پارتي بودند. در مجلس ديگر 
كه از اهميت در ابعاد ديگري برخوردار بود، اعضاي 
خاندان سلطنتي عضويت داشتند. اين دو مجلس 
به استناد منابع كه عمدتاً بايد از سوي روميان باشد، 
اين مجلس  را به خود مي گرفت.  عنوان مهستان 
صلاحيت و مشروعيت لازم را براي مداخله اشراف و 
طبقه ممتاز در امورات مهم تنها از طريق اين مجلس 
ممكن مي ساخت. اين مجلس در مساله جانشين 
را  شاه  و  داشت  مستقيم  دخالت  اشكاني  شاهان 
انتخاب مي كرد و به ضرورت او را تغيير مي دادند يا 
بركنارمي كردند به همين مناسبت اعيان اشراف و 
خاندان هاي ممتاز و بزرگ مورد احترام و توجه ويژه 

پادشاهان اشكاني بودند. با توجه به قدرت و حوزه 
اختياراتي كه اين مجلس داشت در صدر حكومت 
ساسانيان اين مجلس تحت نام مگوستان كه كرتير 
روحاني برجسته خود را رئيس آن معرفي مي كند 
ساساني  عصر  در  البته  بود،  مانده  باقي  همچنان 
با توجه به نوع حكومت آنان كه ديني بود، شمار 
روحانيون (مغان) در مقايسه با اعضاي غير روحاني 

در اين مجلس به مراتب بيشتر بوده است.
بر  هخامنشي  عصر  در  بزرگان  كه  همان گونه 
عملكرد شاهان آن نظارت داشتند، در عصر اشكانيان 
نيز چنين شيوه اي متداول بود و به نظر بزرگان و 
اعيان جامعه احترام گذاشته مي شد به اين ترتيب 
اعيان و بزرگان جامعه پارتي از طريق اين مجلس بر 
عملكرد پادشاه نظارت مستمر و مستقيم داشتند. 
اعضاي اين مجلس تقريباً در تمامي امور رسمي و 
دولتي كشور مداخله كرده و در هر موردي صاحب نظر 
بودند. روميان اين مجلس را با سناي روميان مقايسه 
كرده و برابر دانسته اند. هرچند اين مجلس گاهي 
موجب برخورد و اصطكاك ميان طبقه اشراف و حتي 
شخص پادشاه اشكاني مي شد كه حسن به شمار 
نمي آمد، ولي از سوي ديگر موجبات استحكام قوام 
و مشروعيت حاكميت اشكاني از ناحيه اين دولت 
دانسته شده است. يكي از مشكلاتي كه گاهي مجلس 
بركنار  مي آورد،  به وجود  اشكاني  عصر  در  بزرگان 
كردن برخي پادشاهان لايق  بود و به تبع آن بروز 
جنگ هاي داخلي مدعيان سلطنت اشكانيان. چنين 
امري موجب بهره برداري بيگانگان و دشمنان پارتيان 
مجلس  كه  مقاطعي  در  مي شد.  روميان  جمله  از 
مهستان از پادشاه و عوامل دولتي حمايت مي كرد، 
دشمنان ايران نيز توان مداخله و سوءاستفاده را پيدا 
نمي كردند، زيرا در غير اين صورت اين تنها پادشاه 

بررسي تطبيقي مجلس مهستان
 دوره اشكاني بامجلس اول مشروطه
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مجلس مهستان ، صلاحيت و 
مشروعيت لازم براي مداخله 

اشراف و طبقه ممتاز در امورات 
مهم را تنها از طريق اين 

مجلس ممكن مي ساخت. اين 
مجلس در مساله جانشين 

شاهان اشكاني دخالت 
مستقيم داشت و شاه را 

انتخاب مي كرد


